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ــال 1357، هنگامی اوج گرفت  ــلامی ایران، در س انقلاب اس
که معلمان و دانش آموزان نيز با آن همراه شدند و مدرسه ها را به 
کانون های آگاهی و مبارزه تبدیل کردند. در همان سال، آن گاه که 
فاجعة سيزدهم آبان در مقابل دانشگاه تهران اتفاق افتاد و جمعی 
از دانش آموزان نيز به شهادت رسيدند، نقش تحول آفرین این قشر 
فرهيخته بارزتر شد و دیری نگذشت که انقلاب به پيروزی رسيد. 
در جنگ تحميلی هم معلمان و دانش آموزان نقش بسيار مهمی ایفا 
کردند که بر کسی پوشيده نيست. اگر تنها تعداد مدارسی را که به نام 
معلمان و دانش آموزان نام گذاری شده اند بشماریم، بر اهميت این 

نقش بهتر واقف خواهيم شد.
اینک در سی وچهارمين سالگرد انقلاب اسلامی یاد می کنيم از 
شهيدمحمدابراهيم همت، معلمی که نه تنها در انقلاب حضور فعال 
ــت، بلکه بيش از آن در دفاع مقدس شرکت کرد و به »سردار  داش
خيبر« نام بردار شد تا به شهادت رسيد. این ادای دین اندکی است 
از سوی مجلة رشد معلم، به همة معلمان انقلابی و رزمنده، اعم از 

شهيد یا حاضر، و دانش آموزان آنان.
محمدابراهيم همت در 12 فروردین سال 1334 در شهرضا از 
مادر متولد شد. دورة کودکی و نوجوانی را در زادگاهش گذراند. 
به مدرسه رفت. دیپلم گرفت و در سال 1352 با پذیرفته شدن در 
ــرای راهنمایی تحصيلی اصفهان یا همان  آزمون ورودی دانش س
ــتة علوم انسانی ادامه داد. دو  مرکز تربيت معلم، به تحصيل در رش
سال بعد فارغ التحصيل شد و به سربازی اعزام شد. سربازی را در 
لشکر توپخانة اصفهان گذراند. در این مدت مسئوليت آشپزخانه را 

به عهده داشت.
ــت که هنگام ماه مبارک رمضان، به سربازانی که روزه  نقل اس
می گرفتند، در هنگام سحر، سحری می داد و چون خبر به تيمسار 
ناجی، فرمانده لشکر، رسيد، دستور داد همة سربازان به خط شوند و 

به آنان فرمان داد که آب بنوشند و روزة خود را باطل کنند.

انقلاب
ــربازی، به استخدام  ــال 1356، پس از خدمت س همت در س
ــهرضا معلم مدارس  آموزش وپرورش درآمد و در زادگاه خود ش
ــت از مادرش و سپس در  راهنمایی شد. او که از نوجوانی نخس
فضای مذهبی شهر با تعاليم دینی آشنا شده و در این سال ها نيز 
بر آگاهی خود افزوده بود، به عنوان معلمی فعال در عرصة مبارزه 
ــویق دانش آموزان و  ــد. از این رو در ترغيب و تش شناخته می ش
همکاران خود به مطالعه و کسب بينش و آگاهی سعی وافر داشت. 
همين امر سبب شد که چندین نوبت از طرف ساواک احضار و به 
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او اخطار شود و البته او این اخطارها را به چيزی نمی گرفت و کار 
خود را می کرد.

با گسترش بيشتر انقلاب، ابراهيم هم فعال تر شد و چون تحت 
تعقيب قرار گرفت، از شهر گریخت. نخست به فيروزآباد فارس 
رفت. سپس سر از یاسوج درآورد و چون او را شناختند و درصدد 
دستگيری اش برآمدند، به گچساران رفت و بالأخره راه اهواز را در 
ــود و چون انقلاب اوج گرفت  پيش گرفت. مدتی هم در آنجا ب
ــهرضا بازگشت تا در شهر خود فعاليتش را تشدید کند. در  به ش
شهرضا روزی در تظاهرات قطع نامه ای تند را قرائت کرد که باعث 
ــتور ترور یا اعدام او از سوی سرلشکر ناجی، فرمانده  صدور دس

نظامی اصفهان شد، ولی نتوانستند او را پيدا کنند.
وقتی انقلاب به پيروزی رسيد، همت با دوستانش نخست کميتة 
انقلاب اسلامی را تأسيس کرد و بعداً نيز سپاه پاسداران این شهر را 

بنيان گذاشت.

جنگ
ــتان رفت و با همکاری زنده یاد  همت در مهرماه 59 به کردس
ــياری انجام داد که مهم ترین آن ها  احمد متوس��ليان خدمات بس
عملياتی بود که در مهرماه 60 انجام شد و توانست حزب روزگاری 
را که در کردستان از حمایت برخوردار بود، متلاشی و نابود کند. این 
عمليات، عمليات محمد رسول الله نام داشت که آن را رزمندگان 
تيپ محمد رسول الله)ص( به انجام رساندند. همين تيپ بعداً، به 
خواست سردار محس��ن رضايی، فرمانده کل سپاه پاسداران، به 
ــگر محمد رسول الله ارتقا پيدا کرد و  جنوب انتقال یافت و به لش

محمدابراهيم همت به فرماندهی آن انتخاب شد.

عمليات خيبر و شهادت
این عمليات نخستين عمليات آبی- خاکی دفاع مقدس بود که 
ــد و هدف آن عقب راندن دشمن و  در منطقة هورالعظيم اجرا ش
حفظ جزایر مجنون بود و در آن سرداران بزرگی چون همت، حميد 
باکری، حميدرضا گلکار و غلامعلی بذرافکن به شهادت رسيدند. در 
این عمليات شهيد همت به رزمندگان تحت امرش گفت: »یا همه 

این جا شهيد می شویم یا جزیرة مجنون را نگه می داریم.«
رزمندگان نيز با تمام توان ایستادگی کردند. اما هنگامی که خود 
فرمانده جلوتر رفت تا خطوط مقدم را از نزدیک بررسی کند، گلولة 
توپ در کنارش فرود آمد و این سردار دلاور را همراه با معاونش 
اكبر زجاجی به شهادت رساند. آن روز، روز 24 اسفند 1362 بود.

همت از ستارگان دفاع مقدس به شمار می آید. معلمی بود که 
ــه را رها کرد تا در کلاسی به وسعت کوهستان های غرب  مدرس
ــق و آزادگی و دفاع از حریت و  و صحراهای جنوب درس عش
حيثيت ایران، انقلاب اسلامی و مردم کشورش را بياموزد و بياموزاند. 
مردی بود روشن اندیش، آگاه به مسائل سياسی منطقه و آماده برای 
جان فشانی. هنگامی که دشمن برای بازپس گيری جزایر مجنون 
هجوم آورده بود، خطاب به رزمندگان چنين گفت: »برادران، امروز 
مسئلة ما مسئلة اسلام و حفظ و حراست از حریم قرآنی است. بدون 

ــرخ عاشورایی حسين)ع( را به دوش  تردید یا همه باید پرچم س
کشيم... یا این که پرچم ذلت و تسليم را در مقابل دشمنان خدا بالا 

ببریم...«
عمر همت کوتاه بود. 28 سال بيشتر در این جهان نزیست. از 
ــال 60 با همسرش خانم ژيلا بديهيان زندگی  هنگامی که در س
ــترک را آغاز کردند، بيش از دو سال زندگی نکرد. این مدت  مش
ــر می برد. او دو فرزند از  هم همواره دور از خانواده در جبهه به س
خود به یادگار گذاشت. فرزند بزرگ تر را فقط شش بار و فرزند 
کوچک تر را فقط یک بار دید و در آغوش گرفت. هنگامی که به 
شهادت رسيد، پيکرش را به تهران آوردند تا در بهشت زهرا به خاک 
ــپارند، اما به اصرار خانواده اش به شهرضا، زادگاه او، بردند و در  س
ــنگ یادبودی به یاد وی در  ــپردند. با این حال، س آنجا به خاک س
بهشت زهرا نصب کردند تا هم رزمانش در لشگر محمد رسول الله را 

تشفی خاطری باشد.
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